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 گرایی‌و‌طبیعت‌و‌جایگاه‌آن‌در‌تصویرپردازی‌شاعرانة‌شفیعی‌کدکنی‌اقلیم

‌

‌ یعقوب‌نوروزی

‌ عسگر‌بابازاده‌اقدم

‌چکیده

های ادب فارسی منبع الهام برای شاعران ایرانی بوده است؛ در دورة معاصرر   دوره ةطبیعت در هم      

اند تصاویری بدیع و زیبا از  ن تلاش کردهبا ترغیب نیما به انعکاس دید نو و نگاه فردی در شعر، شاعرا

. طبیعت و محیط طبیعی اطراف خود ارائه دهند که این عامل، سبب ظهور تصاویر اقلیمی شرده اسرت  

در کنار انعکاس نگاه فردی و تجارب شخصی و تصویرسازی با الهام از طبیعرت، شرعر مامعره مردار     

ز آن، مفراهی  سیاسری و امامراعی را در قالرب     معاصر نیز سعی کرده تا با رموع به طبیعرت و الهرام ا  

شفیعی کدکنی از شراعران معاصرر، در تصرویراردازی    . تصاویر و نمادهایی مله  از طبیعت، ارائه دهد

نوگرایی، عینیّت گرایی و اقلی  گرایی، ویژگی بارز تصرویراردازی ایرن شراعر    . گرایش به طبیعت دارد

. ردازی، مرهرون الهرام از طبیعرت در ایرن زمینره اسرت      بخش عظیمی از نوگرایی او در تصویرا. است

ویژگی دیگری که در تصویراردازی شعری او ملب تومّه می کند، حمل مفاهی  سیاسری و امامراعی   

هرای تصرویراردازی او    به تصاویر برگرفاه از طبیعت است که در این مقالره بره بررسری ایرن ویژگری     

کنرد کره شراعر در زمینره      شرفیعی ، روشرن مری   بحث و بررسی در تصرویراردازی  . خواهی  ارداخت

اماماعی خود را در قالب این تصراویر،  -تصویراردازی ه  نومو و نوآور است و ه  تفکرّات سیاسی

 .زیبا و هنرمندانه بیان داشاه است
‌
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‌مهمقدّ

تصرّف ذهنی شاعر در مفهوم طبیعت و انسان و کوشش ذهنی او برای برقراری نسربت  »را خیال 

ترر،   تر و مفهومی عرامّ  و در تعریف کلیّاند  دانساه( 1 :1439 ،کدکنی شفیعی) «میان انسان و طبیعت

ن قه و هنری زبایعنی آن بخش از کاربردهای خلاّ» توان از کلّ زبان مجازی تعبیر به تصویر نمود می

اعاقراد برر ایرن    (. 31: 1431فاوحی، ) «آید که از رهگذر تصرّفات خیال در زبان عادی به ومود می

 کنری   مری  احساس آن خواندن بلند هنگام در ما که آهنگی و وزن با مساقی  طور به شعر» :است که

 از یخیرال  تصرویر  ارائه سازی، یعنی تصویر با مساقی  غیر صورت به اما کند می ملب را ما حواس

 (34 :1431 ارین،)« .کند ه میحسیّ ملب تومّ تجربه

یتّ بالایی برخوردار است و این عامل سبب شده است بر این اساس، عنصر خیال در شعر از اهمّ

 انگیز خیال به شده شعر از که تعاریفی ةهم در و قلمداد شده شعر نااذیر مدایی عناصر از تا  خیال

 «انرد  آمرده  شرمار  بره  شعر عناصر ترین بنیادی از همواره خیال یها صورت» شود و اشاره شعر بودن

: 1431فاوحی، ) «شکل شعر ةترین عناصر سازند یکی از اساسی» و تصویر .(131 :1434 لی، حسن)

 تأثیر بی انسانی های تجربه از ای تجربه هیچ» :که است این بر کدکنی  شفیعی. تلقیّ شده است( 131

 (.13 :1439 کردکنی،  شرفیعی ) «کررد  نخواهرد  ایردا  شرعری  و هنری ارزش خیال نیروی تصرّف و

های شاعرانه وعنصرر تخیّرل نیسرت و بخاری از      بنابراین شعر هیچ شاعری خالی از تصویراردازی

اردازی شراعرانه   های هنری خیال ورزی شاعر و ویژگی گیرایی شعر و تأثیربخای آن، ناشی از خیال

تواند عنصر تخیلّ را در شعر شاعر برمساه سازد و  هایی که می ترین ویژگی یکی از اساسی. باشد می

بخای آن را مضاعف کند، نو بودن تصاویر شعری و تأکید برر ایرن ویژگری در تصویرسرازی      تأثیر

برای دسایابی به تصاویر نرو و خلرآ آن   . آور و خساه کننده است است؛ چرا که تقلید و تکرار ملال

شخصی الزامی است و با تأکید به این نگاه فردی است کره منرابع    نیز تکیه بر نگاه فردی و تجارب

تصویراردازی شاعران مافاوت از ه   است و هر کدام از شاعران معاصر، در تصویراردازی از منابع 

. رنر  اسرت   دازی در شعر آنان ارتصویرار ةاند و سه  یک منبع از منابع چندگان ی الهام گرفاهخاصّ

و فروغ، شهر و زندگی شهری سه  بیااری در تصرویراردازی دارد؛ حرال    المثل در شعر شاملو فی

آنکه نیما در این مورد بیاار از طبیعت شمال الهام گرفاه و تصویراردازی او رن  اقلیمری طبیعرت   
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سرعی در  ... ، شمال را دارد و شاعران معاصر با تکیه بر تجارب شخصی، عینیتّ گرایی، اقلی  گرایی

بنیانگرذار شرعر معاصرر     ةاند و در این مورد، ماأثر از ایرد  داشاه شعری خود خلآ مجموعه تصاویر

بینید بنویسرید و سرعی کنیرد     سعی کنید همانطور که می» :بودند که گفاه بود - نیمایوشیج -فارسی

بینید و برخلاف آنچره در خرار     وقای که شما مثل قدما می. تر از شما بدهد شعر شما ناانی واضح

برا کلمرات   . آفرینید و آفرینش شما به کلیّ زندگی و طبیعت را فراموش کررده اسرت   قرار دارد، می

ای در  ایرد لحظره   همان قدما و طرز کار آنها باید شعر بسرایید اما اگر در ای کار تازه و کلمات ترازه 

د ر از این طرز نگاه برو ماأثّ .(41: 1431یوشیج، نیما)« اید؟ خود عمیآ شده فکر کنید آیا چطور دیده

یکری از منرابع   . خود را داشرت، ظهرور کررد    های خاصّ که تصویراردازی نوین در شعر که ویژگی

گرویی  . اصلی شاعران معاصر در تصویراردازی تکیه بر طبیعت و الهام از طبیعت و امرزای آن برود  

اینکه شعر نو، دوباره شراعر ایرانری را برا طبیعرت آشرای داده برود ترا ارد از یرک دورة طرولانی           

ع گرایی، دوباره به آغوش طبیعت برگردد و با الهام از آن، تصاویری بکر و مانروّ  رایی و درونگ ذهن

 نیمرا ة نگاه تراز » گرایش به طبیعت در تصویراردازی، ریاه در فردیتّ شاعرانه داشت و . خلآ کند

 و تکیره  یعنی بود «شاعرانه فردیتّ» به رسیدن آن و داشت ای در شگفت آوردی شعر، ره به نسبت

 «قردی   شراعران  ةشرد  کلیاره  تجرارب  تنگنای از رهایی و فردی لاتتأمّ و تجارب بر شاعر تمرکز

 .(49-07: 1431روزبه،)

‌

‌بیان‌مسأله

شفیعی کدکنی، شاعر معاصر نیز با تأکیرد برر فردیّرت در تصرویراردازی، از تومّره بره طبیعرت در        

بیاار از دیگر شاعران معاصر در زمینرة  توان گفت که او  تصویراردازی شاعرانه غافل نبوده است و می

او ارتباط نزدیکاری با طبیعت داشاه و تصویرآفرینی او با طبیعت . گرا بوده است تصویراردازی، طبیعت

تروان شرعر شرفیعی     در این مرورد مری  . و ویژگیهای طبیعی و اقلیمی محیط خویش، گره خورده است

 .کدکنی را با نیما قابل مقایسه دانست

ی موارد با طبیعت و امزای آن ایوندی احساسی ایجاد کرده و عاآ و علاقه خرود را بره   او در برخ

کارکردی عاشرقانه   ،لیة شعری تصاویربخصوص در دفارهای اوّ) طبیعت، ااکی و صفای آن بیان داشاه،
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، اع انردیش و توصیفی دارند ولی ماناسب برا مقاضریّات زمانرة خرود و ذهنیّرت انسران مردار و امامر        

ای اماماعی و رنگی سیاسی دارد و شاعر  در دفارهای اخیر شعری، در بسیاری موارد صبغه تصاویرش

ای بررای القراو و اناقرال اندیارة      توصیف طبیعت و عناصر آن و خلآ تصراویر مررتبط برا آن را بهانره    

 .اماماعی و انسان مدار خود قرار داده است -سیاسی

ایی از تصاویر شرعری شرفیعی کردکنی کره ملهر  از      ه سعی شده است تا با ذکر نمونه مقالهدر این 

انرد، ویژگری تصرویراردازی او بازتابانرده شرود و اهمیّرت طبیعرت بره عنروان الگرویی بررای             طبیعت

وموه نوگرایی مقالة حاضر، . نموده شود اماماعی در شعر او باز -های رمانایک و سیاسی تصویرسازی

گرایری در تصویرسرازی و ظهرور و     ردیّت و عینیّرت نی با تکیه بر فبررسی تصاویر شعری شفیعی کدک

امامراعی شراعر و    -نمود تصاویر اقلیمی از این لحاظ و همچنین تکیه و تأکیرد برر ذهنیّرت سیاسری    

تلاش نویسندگان مقاله برر ایرن بروده اسرت ترا      . دخالت این ذهنیّت در تصاویر مله  از طبیعت است

 -تصراویر و نمادهرای فرردی اقلیمری و سیاسری     برخلاف سایر نویسندگان، کانون بحرث و بررسری،   

و نومرویی شراعر در الهرام از طبیعرت را در ایرن مرورد ناران        -اماماعی که ریاه در طبیعت دارنرد  

 .باشد -دهند می

‌

‌پیشینة‌تحقیق

ها و مقالات بسیاری به نگارش درآمده و  نویسرندگانی نیرز بره     در مورد شعر شفیعی کدکنی کااب

گرایری شراعر    از مقرالاتی کره در مرورد طبیعرت    . اند تصویراردازی اشاره داشاهگرایی شاعر در  طبیعت

الله بهمنری مطلرآ و    از حجرت « دازی در شعر شفیعی کردکنی نمادار»توان به مقالات  نگارش یافاه، می

از رحمران ذبیحری و صرغری    « (شرفیعی کردکنی  ) سرشک. رمزهای اایداری و ماودانگی در اشعار م»

بعد از بحثی مفصّل در مورد نماد، به مجموعه نمادهرایی کره در    در مقالة اخیر،. دور اشاره کرا باوندی

، ارداخاه و از نمادهایی همچرون منگرل، زمسراان، شرب، دریرا کره نمادهرایی         شعر شفیعی ارائه شده

ه نارده  ماارک در شعر معاصرند بحث شده است و به نمادهای فردی سیاسی در شعر شرفیعی تومّر  

از حجرت الله بهمنری   « و مایگاه آن در شعر شفیعی کدکنی تحلیل تابیه»با عنوان  یگرد ای مقاله. است

ص شرده و بره   تابیهاتی از شفیعی آمده و نوع این تابیهات ماخّ صرفاًآن است که در  1491« مطلآ

 .بحث در مورد ارتباط تصاویر با ذهنیتّ شفیعی کدکنی ارداخاه ناده است
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ای دیگرر   از دکار وحید مبارک و فرحناز حیدری نسرب مقالره  « صور خیال در شعر شفیعی کدکنی»

در شعر شفیعی ارداخاه ولی به ... است که در باب انواع تصاویر از ممله تابیه، اساعاره، کنایه، نماد و 

ماهیّت سیاسی و  اماماعی تصاویر دقّت نکرده و در این مورد بحثی نداشاه است و به بحث تئوریک 

اس باقی از عبّ« نمود و حضور طبیعت در شعر شفیعی کدکنی». یر اکافاو کرده استدر مورد انواع تصو

دیگری است که در آن به شکلی کوتاه و مخاصر به ارتباط شعر  ةنژاد در فصلنامه بهارساان سخن، مقال

شفیعی با مامعه و ویژگی اماماعی شعر وی ارداخاه شده است و گرانیگاه بحرث نویسرنده، مبراحثی    

تجلّی شاعرانه طبیعت در شرعر  ».  اماماعی در شعر شفیعی بوده است -مبحث نمادهای سیاسیغیر از 

ای دیگر اسرت کره در آن بره     د مواد زرقانی مقالهاز سیّ« نیمایوشیج، سهراب سپهری و شفیعی کدکنی

. اخاه شرده اسرت  ی بودن و عقلی بودن این تابیهات اردتابیهات و اساعارات مرتبط با طبیعت و حسّ

از هنگامه زال نژاد و احمد « های نمادین طبیعت در اشعار شفیعی کدکنی بررسی ملوه» ای با عنوان قاهم

تحلیل قرار گرفاه کریمی مقالة دیگری است که در آن برخی نمادهای برگرفاه از طبیعت، مورد تجزیه  

هرای   کدکنی و ویژگی نیز مقالاتی مرتبط با شعر شفیعی« از زبان صبح»در کااب . اند و رمزگاایی شده

 .مافاوت شعر او نگارش یافاه است

‌

‌بحث‌و‌بررسی

‌تصاویر‌اقلیمی

رن  اقلیمی در شعر معاصر، بیانگر تأثیرات شاعران از محیط زندگی و اقلی  خود و بازتراب آن  

... های فرهنگری و   ویژگیرن  اقلیمی ابعاد مافاوتی همچون؛ زبان شعری، تصاویر، . در شعر است

تصاویر اقلیمی یا رنر  اقلیمری در تصرویراردازی، بره ایرن معناسرت کره شراعر         . گیرد میرا در بر

فری المثرل در شرعر    . های اقلیمی و محیط زندگی خود را در تصرویراردازی دخالرت دهرد    ویژگی

نیما، عناصری همچون داروگ، کومه، کااگاه و ساحل نزدیک، عناصری اقلیمی و برومی  « داروگ»

یراردازی از آن سود مساه و رنگی اقلیمری بره تصراویر شرعری خرویش      هساند که شاعر در تصو

در شعر شفیعی کدکنی نیز عناصر اقلیمی و طبیعی به وفور در تصویراردازی به کار . بخایده است

 .گرفاه شده است و شاعر از این منبع غنی تصویراردازی بسیار سود مساه است
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ده، مافاوت است؛ به این شرکل کره برخری از    کارکرد تصاویر اقلیمی که شاعر در شعر خود آور

ه شعری، کارکردی عاشقانه و توصیفی و صرفا هنری دارند و لیّاین تصاویر و  بیاار در دفارهای اوّ

عری دفارهرای نخسراین معنرا ایردا     شخصی شاعر بوده و ماناسب برا موضروعات شر    مرتبط با منِ

سی و اماماعی در شعر و حرکرت محاروای   ل سیایا با گرایش شاعر به مطرح کردن مساامّ. کنند می

به فریادی در سکوت یا مرقره ای  »که اشعار او را  ،«اماماعی منِ»به « شخصی منّ»اشعار شاعر از 

کند، تصراویر شرعری کره     مبدّل می( 174: 1403برهانی،) «ک مادر ظلمت مامعه بی سکون و تحرّ

 .یابند اماماعی می -سیاند نیز کارکردی سیا رن  اقلیمی دارند و مله  از طبیعت

‌

‌تصاویر‌اقلیمی‌و‌طبیعی‌با‌کارکرد‌عاشقانه‌و‌توصیفی‌و‌هنری‌صرف

می خلآ کررده کره در   یشاعر بالاست و شاعر تصاویری اقل ةلیّبسامد این نوع تصاویر در آثار اوّ

شاعر، کرارکرد عاشرقانه    فردی و نگاه خاصّ ةکنار ویژگی اقلیمی بودن و نو بودن و انعکاس تجرب

ارند و شاعر احساس عاشقانه و رمانایک خود را در قالب تصاویری برگرفاه از طبیعت به زیبرایی  د

 .ادا کرده است و ااکی عاآ را با ااکی طبیعت دره  آمیخاه است

هنرمندانه عناصر طبیعت را در مهت خلآ تصاویری با کارکرد عاشرقانه بره    ،در ابیات زیرشاعر 

در « نگراه معاروق  »ی معاوق را با ااکی طبیعت، ایوند زده اسرت؛  کار گرفاه است و ااکی و زیبای

 :مانند شده است« ها خندة مهااب»زیبایی و مذابیتّ به 

‌هتتتا‌مهتتتتاب‌ةای‌نگاهتتتت‌ نتتتد‌

 

‌هتتا‌‌بتتر‌پرنتتد‌رنتتخ‌رنتتخ‌ تتواب‌‌‌‌ 

 (1 :‌731 شفیعی‌کدکنی،‌)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌نتتاز‌نوشتتی ‌تتتو‌و‌دیتتدار‌توستتت‌‌‌‌

‌

‌هتتتتا‌مهتتتتتاب‌در‌متتتترداب‌ة نتتتتد 

‌(3 :‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نگاه »مانند کرده و « آیینة خورشید»را به « خندة معاوق»در مایی دیگر با احساسی عاشقانه،    

 با این. کند که رمز زیبایی در فرهن  و ادب فارسی است، مانند می« آهو»را در زیبایی به « معاوق
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،  ولری عبرارت   1ی بسریار بره چار  آهرو ماننرد شرده      که در ادبیّات فارسی چا  معاوق در زیبای

ای برودن و   اق شرده و تاربیه را از حالرت کلیاره    صدهزار که شاعر در کنار آهو آورده، سبب اغرر 

 :تکراری بودن خار  کرده است

‌ات‌آیینتتتتة‌ ورشیدهاستتتتت‌ نتتتتده

 

‌در‌نگاهتتت‌صتتتدههار‌آهتتو‌رهاستتتت‌‌ 

 (1 :‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

، ااکی چامه ساران، لطافت نسی  سحری، بوی خوش باران و خاک باران خرورده  بایی بهارزی  

گرا به دور نمانده و ایرن ناران از عارآ و علاقرة      و ااکی برف کوهساران نیز از دید شاعر طبیعت

ارردازی از آن در   شاعر به بهار به مثابة فصل اویش و رویش است، بهار و تصویرسازی و مضرمون 

 عاشرآ . اسرت  بهرار  عاشرآ  کردکنی » :نویسرد  عبّاسی در این مرورد مری  . رن  است ار شعر شفیعی

 و اسررت  بهرراران  ساایراگر« نیراابور براغ کوچره در» سراسر مجموعة هرا، در سربزه و ها شکوفه

 «دیگرر  زندگانی آغاز یعنی بهار و سبزه و شکوفه او، شعر در است هایی سمبل ایرن در کره براران،

ی به این های خاصّ شاعر با رموع به این عناصر، معاوق خود را در ویژگی(. 100 : 1403 عبّاسی،)

 :تصاویری نو و بدیع خلآ کرده است ،امزای طبیعت مانند کرده است و به این شکل

‌در‌نگتتتتاه‌متتتت ‌بهتتتتارانی‌هنتتتتوز

‌در‌مشتتام‌جتتان‌بتته‌دشتتت‌یادهتتتا‌‌‌‌

‌هتتتای‌متتت ‌در‌تمتتتوز‌تشتتتنه‌کتتتامی

 

‌تتتتر‌از‌چشتتتمه‌ستتتارانی‌هنتتتوز‌پتتتا  

‌صتتتب ‌و‌بتتتوی‌بتتتارانی‌هنتتتوز‌‌بتتتاد

‌بتتتترف‌پتتتتا ‌کوهستتتتارانی‌هنتتتتوز

 (  -2 :‌731 شفیعی‌کدکنی،)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

باشند کره نگراه    اند، زنده و ماندار و نو نیز می که ملموس و عینی این تصاویر علاوه بر این     

 گذارند؛ به این شرکل کره   فردی شاعر و آمیخاگی طبیعت و معاوق را در شعر شاعر به نمایش می

دوست داشان به ایرن   های طبیعت است و معاوق را نیز در زیبایی و حدّ عاشآ این ملوه ،شاعر

 .کند های طبیعت مانند می ملوه

                                                      

 (1  :‌732 نظامی‌گنجوی،‌)‌‌‌‌‌‌مانتتتتد؟‌نوبهتتتتار‌بته‌هنت‌رویش‌‌‌‌‌‌مانتتد؟‌یتتار‌چشتم‌بتته‌نتته‌چشمش‌-‌ 
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کنرد، گروزن و    ، درخاندگی چامان معاروق را بره آباراری کبرود ماننرد مری      در شعر زیر نیز

را در زیبرایی بره   « اوقنگاه مع»تصویرسازی از آن نیز مورد علاقة شاعر بوده و در شعر زیر شاعر 

 .مانند کرده است« نگاه ترد گوزنی در سایغ کوه»

نگتاه‌تترد‌‌‌‌/به‌تصتویر‌بتیم‌و‌شترم‌و‌شتکوه‌‌‌‌‌/که‌آیتی‌است/آبشار‌کبود‌/زلال‌روش ‌چشمانش‌‌

 (133: همان)‌دام ‌کوه‌ز‌/صیاد‌را‌ةعبور‌سای‌/ردنگ‌در‌آب‌می‌/که‌بلند‌ستیغ‌/گوزنی‌است

گرایی و به تبع آن نوگرایی شاعر در تصاویر شعری  گرایی و طبیعت تصاویر مذکور ناان از تجربه  

 .دارد

رن  . در ابیات زیر نیز شاعر به زیبایی رن  اقلیمی خراسان را در تصویرسازی برمساه کرده است

خود . اقلیمی در شعر شفیعی ناان از عینیتّ گرایی و تجربه گرایی وی در تصویراردازی شاعرانه است

 سرچارمه  او شخصری  تجربرة  از شراعر  هرر  خیرال  صور نیمایی، شعر در» :رد می نویسداو در این مو

 نیمرایی  شراعران  شعر در را «محلی رن » یا «اقلیمی صبغة» توان که می است اصل همین از و گیرد می

 خصایصی دارای منوبی زندگی که آنجا از کنند، زندگی می منوب در که شاعرانی یعنی کرد؛ احساس

 نروع  است، مافاوت شمال در یک ایرانی با منوب در ایرانی یک زندگی های تجربه ایجه،ن در و است،

 و آتاری  شرعر  فروغ با شعر قیاس نمونه برای. کند می تفاوت یکدیگر با ه  گویندگان این خیال صور

 لحراظ  بره  نره  انرد  آورده بومود را شعری مجازهای و تابیهات که عناصر نوع لحاظ از فقط نیما شعر

 مسرائل  انردک  انردک  و شرود  نمری  محردود  مغرافیایی مسائل به تنها «اقلیمی صبغة» الباه. ادبی ارزش

با (  111: 1407 شفیعی کدکنی،)« های شاعران را نیز در بر خواهد گرفت نوع فرهن  و طبقاتی زندگی

نند کررده و  ما« بوته خاری در کویر»تکیه بر این عینیّت گرایی و اقلی  گرایی است که شاعر خود را به 

 .خواهد ابر بهاری یا برق سوزان این بوته باشد از معاوق می
‌ ار‌کویرم‌همته‌تت ‌دستت‌نیتاز‌‌‌‌‌ةبوت
 

‌برق‌سوزان‌شتو‌اگتر‌ابتر‌بهتارم‌نشتدی‌‌‌‌‌ 
 (72:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ار‌ شکم‌مهن‌ای‌برق‌به‌جتانم‌آتتش‌‌
‌

‌بتتاران‌دارم‌ةکتته‌هنتتوز‌آرزوی‌بوستت‌‌ 
‌(‌11:همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نیز تصویر نو و بدیع و مله  از طبیعت و اقلری  زنردگی شراعر    « گرد بیابان»شور و آشفاگی ‌‌‌‌‌

 .کند گرایی و اقلی  گرایی در این تصویر نیز ملب تومّه می تأکید بر تجربه. است
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‌بتته‌هواداریتتت‌ای‌پتتا ‌نستتیم‌ستتحری

‌

‌شتتتور‌و‌آشتتتفتگی‌گتتترد‌بیابتتتان‌دارم‌

‌(13:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌تصاویر‌اقلیمی‌با‌کارکرد‌توصیفی‌و‌هنری‌صرف

ای موارد نیز شاعر از تصاویر اقلیمی و طبیعی در مهت القاو هرچه بهار حد و حالت  در ااره   

. و وصف حالای سود مساه است و با کمک گرفان از امزاو طبیعت بره توصریف ارداخاره اسرت    

ه در بیت زیر شده است و قیافه ها کویری و رن  زرد آن، سبب خلآ تصویری مالب تومّ خاربن

 .اند و تصویر، رن  اقلیمی دارد مانند شده« خاربن تانة کویر»رن  بودن و زردی به  در اریده 

‌هتتا‌همتته‌در‌ شکستتالی‌جاویتتد‌قیافتته

 

‌بتته‌رنتتخ‌ اربنتتان‌کتتویر‌افستترده‌ستتت 

 (77 :‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نیرز تصراویری نرو و     1«دهانی گاروده »به « غار»و « ای زبان گاوده تانه»به « خار»مانند کردن  

 .اند که ریاه در نگاه اقلیمی شاعر در تصویراردازی دارند بدیع

دهان‌گشوده‌بته‌‌‌/ز شم‌و‌نفرت‌و‌کی /‌زبان‌تشنه‌برآورده‌هر‌طرف‌ اری/‌به‌راه‌دور‌و‌درازش

‌(17 :‌همان)‌رف‌غاریدشنام‌هر‌ط

گونه رن  اقلیمی  کند و این مانند می« ری  بیابان»شاعر خود را در سرگااگی و اضطراب به    

تصرویر  . کنرد  های محیط طبیعی زندگی خود را منعکد می به تصاویر شعری خویش زده و ویژگی

ربرة فرردی شراعر را    ویژگی نو بودن و تازه بودن را نیرز برا خرود دارد و تج    ،در کنار اقلیمی بودن

 .دهد انعکاس می

آسایشتی‌ار‌بته‌‌‌‌/سودا‌زده‌ای‌سراب‌زادی‌/در‌تابة‌اضطراب‌بودیم/‌سراسر‌عمر/‌چون‌ریخ‌روان

‌(753:‌همان)‌در‌سایه‌چتر‌گردبادی/آن‌هم/یک‌لحظه‌درنخ‌بود‌و‌/‌ واب‌دیدیم

ی را بره هر    تصویراردازی شاعرانة شفیعی در شعر زیر نیز دوخصیصه نوگرایی و اقلری  گرایر    

 .مانند شده است« دست انسان مفلومی»به « درخای خاکیده در کنار موی». ایوند زده است

                                                      

‌.رای‌آن‌آورده‌متفاوت‌است‌اگرچه‌تصویر‌ میازه‌کوه‌استعاره‌از‌غار،‌در‌شعر‌ا وان‌تکرار‌شده‌اما‌تعبیری‌که‌شفیعی‌ب-‌ 

 (77: 73 ا وان‌ثالث،‌)‌روز‌و‌شب‌می‌گشت‌یا‌می‌ فت/‌کاندر‌ا م‌جنگلی،‌ میازه‌کوهی
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شده‌ستت‌بیهتوده‌‌‌‌/در ت‌ شک‌کجی‌همچو‌دست‌مفلوجی‌/نمای‌دهکده‌آیینه‌تهی‌دستی‌ست

‌( 7 ).‌از‌آستی ‌جوی‌برون

ی سپید که بر سوسن»به گرایانه در تصویرسازی  نیز با این نگرش طبیعت« ر شامگاههای ابر د لکه»

 .اند ، مانند شده«ای کبود ار ار شده های ساحل دریاچه مو 

‌هتای‌ابتر‌ستتیدت‌کته‌شتامگاه‌‌‌‌‌‌هبا‌لک ت‌

‌بتاد‌‌پر‌شود‌زچون‌سوسنی‌ستید‌که‌پر‌

 

‌دشتتت‌افتتق‌فتترود‌‌‌ةآینتتد‌بتتر‌کرانتت‌‌ 

‌ای‌کبتتود‌هتتای‌ستتاری‌دریاچتته‌بتتر‌متتو 

 (13:‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مانند شده « هزاراایی مجروح»در کاهلی، دیراایی و حرکت کند خود به « شب»د زیر نیز در بن   

طبیعت گرایی شاعر و الهام از امزاو و عناصر طبیعت در تصرویراردازی شراعرانه را    ،که به روشنی

 :ناان می دهد، توصیف و تصویر شب در این بند، نو و بدیع است

‌(171:‌همان...)‌های‌شب‌اندام/‌کند‌ ود‌را‌کشاله‌می/روح‌و‌ناتوان‌و‌بی/مثی‌ههارپایی،‌مجروح‌

تصویر در شعر زیر نیز مله  از طبیعت است و تعلآّ خاطر شاعر به طبیعت را به زیبایی انعکاس 

که وسعت دشت را زیر چا  دارد، ماننرد  « نگاه آهوی کوهی»روح در آزادی و رهایی به . دهد می

 .شده است

بر‌دشت‌و‌بتر‌گریتوه‌‌‌‌/مثی‌نگاه‌آهوی‌کوهی/ها‌که‌روح‌درآنها‌آن‌لحظه/ها‌جوانی‌ما‌بود‌آن‌لحظه

 (23 :‌731 شفیعی‌کدکنی،ههاره‌دوم‌آهوی‌کوهی،).‌رها‌بود

تصویری که در شعر زیر آمده نیز انعکاس تجربة خاص شاعر است که مرتبط با طبیعت است و 

ایجراد  « مار در نرمه ری  دشتمسیری که »به « طومار روزگار». گرایی شاعر دارد ریاه در طبیعت

 .کرده، مانند شده است

ای‌شاعر‌از‌زمانه‌فرامش‌مک ‌که‌‌/طومار‌روزگار‌گشودست‌/مثی‌مسیر‌مار‌که‌بر‌نرمه‌ریخ‌دشت

‌(‌13 همان،)دوران‌دیگری‌شده‌ست‌آغاز/باز‌

 شده، ویژگی نو بودن را که ویژگی غالرب در تصراویر   خلآ طبیعت از الهام با که نیز تصویر این

 .نمایاند طبیعی و اقلیمی شفیعی است، باز می



 
 
 

            
  

        8431بهار   /        34شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  171
 

 اسرت  هایی ادیده و اشیاو ذهنی ، که تصویر«خیال»ویراردازی این نکاه را در مورد این شیوة تص

کند؛ چرا که شاعر  تأیید میندارند،  قرار حد دسارس در اینک و اند شده تجربه و احساس قبلا که

رسازی سود مساه است و تجربه های مافراوت او  در تصویر فوق از تجارب ایاین خود در تصوی

 .نوگرایی در تصاویر شعری را رق  زده است

و « شمش»و « شعله»و « حریآ»، زیبا و هنرمندانه به «افآ»و « هلال»، «گل سرخ»در شعر زیر نیز 

 مانند شده اند که بیانگر نومویی و نوگرایی  شاعر در تصویراردازی می باشند؛ با آنکه گل« کوره»

سرخ در ادب فارسی بسیار به آتش مانند شده ولی شاعر با آوردن واژة حریآ، تلاش داشاه اسرت  

 .تا این تصویر کهنه را در قالبی نو، عرضه کند

صبحی‌/افق‌ةآهسته‌می‌گدازد‌در‌کور/افرو ته‌ست‌شعله‌و‌شمش‌هلال‌را/هنگام‌رریق‌گی‌سرخ

‌(37 ‌:همان)‌می‌کشد‌تتقکه‌دوردست‌افق‌/‌از‌آن‌صب ‌های‌صب /است‌بی‌کرانه‌

 .خورند در بند زیر نیز بال کلاغان به عل  هایی سیاه مانند شده که در باد تکان می

‌(11 ‌:همان)‌هایی‌از‌بال‌کلاغان‌در‌باد‌ملَبا‌عَ‌/چو‌کوه‌/انبوهی‌از‌اندوه‌/فوجی‌از‌فاجعه

بیعت است؛ صردای  گرایانه شاعر در شعر زیر نیز، خالآ تصویری بدیع و مله  از ط نگاه طبیعت

 .مانند شده است« چگور»رسد، به صدای خوش  مداوم زنجره در شب که از طبیعت به گوش می

 (3 1:‌همان)‌سراید‌از‌کران‌شب‌و‌می‌/چگور‌ ویش‌ساز‌کرده‌است‌/در‌ای ‌میان‌زنجره

تصاویر ااساورال و شبانی نیز از دید شاعر دور نمانده است و شاعر تصراویری مررتبط برا ایرن     

در کومره گررم شربانان کره     « مرغ آتاین برال آترش  ». زندگی نیز در شعر خود گنجانده است ةوشی

 :زند از تصاویر زیبای شاعر در این مورد است ار می« های تیرخورده کبک»همچون 

های‌‌چون‌کبک/‌ی ‌پیکر‌آتشمرغ‌عقیقی ‌بال‌زرّ‌/گرم‌شبانان‌کنار‌راه‌ةدر‌کوم‌/در‌دوردست‌شب

‌(1  :‌731 ‌ای‌برای‌صداها،‌شفیعی‌کدکنی،‌آیینه)پر‌زند‌پر‌میتیر ورده‌

نیز گرایش به تصاویر ااساورال « گله خوش چرای بی چواان»به « خیل اسیر بندگان»مانند کردن 

 :دهد در شعر شفیعی کدکنی را ناان می

:‌همتان‌)‌ها‌رها‌گشتند‌ه‌ وابدر‌درّ‌/ وش‌چرای‌بی‌چوپان‌ةچون‌گل ‌/وی ‌ یی‌اسیر‌بندگان‌تو

 1 )‌
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 اجتماعی‌-تصاویر‌و‌نمادهای‌اقلیمی‌و‌طبیعی‌با‌کارکرد‌سیاسی

گرایی شعر معاصر و شعر سنّای ومود دارد این اسرت کره گذشراگان     هایی که بین طبیعت از تفاوت

ارداخانرد، ولری معاصرران، اندیارة خرود را در قالرب        غالبا به توصیف صرف طبیعت و عناصر آن می

در شعر کلاسیک فارسری، اغلرب برین انسران و طبیعرت،      » دارند و  یعناصری مله  از طبیعت، بیان م

. دارد تا از دیدگاه ناظری عینری بره طبیعرت بنگررد     گسسای ومود دارد که شاعر و هنرمند را بر آن می

از این رو، از دیردگاه مناقردان در ایرن    . طبیعت محمل اندیاة او نیست؛ بلکه موضوع اندیاة او است

 «اسررت« تنرراظری»و حررداکثر « مررانبی»ای  طبیعررت و ذهررن و عررین رابطرره  ادوار، رابطرره انسرران و

 (110-119: 1400اورنامداریان،)

شفیعی کدکنی نیز در بسیاری از تصاویر شعری خود، تابع رویکرد معاصر در تصویراردازی اسرت؛  

او شاعری . سیاسی و اماماعی وی است ةاش، انعکاس اندیا به این صورت که شعر و تصاویر شعری

و  (19 :1403 عباسری، )«ماسرت  معاصرر  شاعران ماعهّدترین از یکی» ماعهّد به اماماع خویش است و

 در را آنهرا  کااار و فریاد مبارزان اسابداد، بیداد اماماعی، حوادث رخدادها،» ای است که شعرش آیینه

رهرای  تصاویر شعری شرفیعی کردکنی کره در دفا   (. 00: 1433 گلانی، صحرایی،) «کند می منعکد آن

انرد، القراگر روح رمانایرک     آمرده و ملهر  از طبیعرت   ( زمزمه ها و بخای از دفار شبخوانی)نخساین او

در آثرار مارأخر، شراعر بره خلرآ      . اند و از لحاظ اندیاگی ضعیف و از لحاظ احساسی سرشارند شاعر

بره  « نیشربخوا »شراعر در بخاری از دفارر    . کند اماماعی گرایش ایدا می–تصاویر و نمادهای سیاسی 

تروان   آید انعکاس ایده های سیاسی اوست که در این دوره می گراید و آنچه در شعرش می سیاست می

هرای   های نماد و منابع الهام شفیعی در تصویراردازی یکی از خاساگاه. ر از اخوان ثالث استگفت ماأثّ

ه، دریا، درخت، سااره های طبیعی مانند؛ سن ، گل، ما شاعر ادیده» :اماماعی طبیعت است و  -سیاسی

کاربرد این نوع نماد در ... گیرد تا به مفهوم نامحسوسی که در ذهن دارد تجسّ  بخاد را به کار می... و 

 (91: 1491زال نژاد، کریمی، ) «سرشک بسامد بسیار بالایی دارد.شعر م

‌

‌چرخ‌ریسک

شاعر برای القای یرأس و   در این شعر کوتاه،. اخوان است« قاصدک»یادآور « کدامین اناظاری»شعر 

سیاسی خرود را بیران    ةشود و به زیبایی با ایوند این دو، اندیا ناامیدی خود دست به دامن طبیعت می
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 ازچرخ ریسک نمادی برگرفاه از طبیعت است که شاعر در قالب آن، یأس و ناامیدی خود را . دارد می

 .وضعیت سیاسی مومود بیان می دارد

‌/‌که‌داری‌انتظار‌نوبهاری‌/‌بران‌شاخ‌برهنه‌بی‌گی‌و‌برگ‌/ه‌ات‌رابخوان‌ای‌چرخ‌ریسک‌نغم

شفیعی‌)‌کنم‌ وش‌با‌کدامی ‌انتظاری‌/که‌از‌شور‌‌قیامت‌هم‌نجنبد‌/ولی‌م ‌ای ‌دل‌بی‌آرزو‌را

‌(   :‌731 ‌ای‌برای‌صداها،‌کدکنی،‌آیینه

برا بیرانی نمرادین از    داند و  س و ناامیدی میأاگر شاعر هماهری شفیعی، اخوان، قاصدک را نماد ی

نسلان خود ارده برمی دارد او نیز با نگاهی نو و با الهام از طبیعت، چرخ ریسرک را   سرگذشت تلخ ه 

 .امیدی و یأس می بیند اش منادی بهار است، مظهر نا که با نغمه

اش را دارد؛ او نیرز همچرون    او و نگررش تصویر در شعر شفیعی کدکنی نیز ردّ اای نگراه خراص   »

رن  غنایی حاّی در اثرش اسکندرنامه که ی که رنگی حماسی به تصاویرش زده و یا نظامی که فردوس

بیند و درونیّات خرود   عال  درون خود میاثری حماسی است، غالب است مهان و طبیعت را از انجرة 

 ر،اارسرااو  ک،.ر)« .کنرد  های بیرون و امزاو و عناصر طبیعت تحمیل مری  و مهان بینی اش را بر ادیده

1434 :31) 

‌

‌در ت‌کوهبید

ای ژرف،  هافااده کوهبیرد را در دل درّ   اماماعی درخت تک -در شعر زیر، شاعر با نگرشی سیاسی 

خا  »، «تیاه تیز برق»، «سن »تصاویر فرعی همچون  ةداند و با مجموع مظهر مقاوت و ایساادگی می

انرد و نمراد مفراهیمی     امامراعی  -اسری ، تصاویری سیط با موّ کلّی حاک  بر شعرکه همه مرتب« طوفان

 :گیرد سیاسی می باشند، در نمادسازی و تصویراردازی از طبیعت و اقلی  زندگی خود، الهام می

بترآورده‌‌‌/کوهبید‌ةدر ت‌تک‌افتاد/‌‌ر امش‌کور‌و‌ک‌ةبر‌ای ‌صخر‌/دیرسال‌ةدر‌آغوش‌ای ‌درّ‌

‌نته‌از‌تیشته‌تیته‌بترقش‌‌‌‌/‌هتا‌‌گی‌ریشهپی‌جست ‌زند‌/تنخ‌سنخ‌ةبرده‌در‌سین‌فرو/‌مغرور‌بر‌ابر‌سر

در‌آنجتا‌کته‌نگتشتته‌یتک‌‌‌‌‌/‌در‌آنجا‌که‌ابری‌نباریده‌است‌/‌‌ها‌نه‌از‌ شم‌طوفانش‌اندیشه/‌هراس‌

‌شتکفته‌چنتی ‌بتر‌لتب‌کوهستار‌‌‌‌‌/‌بلند‌سرود‌ریات‌است‌سبه‌و/‌در ت‌تک‌افتاده‌کوهبید/رهگتار‌

‌(72 -1  ‌:همان)
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این شعر، روشن می شود که نگاه شاعر نگاهی فردی و با تأمّلی در تصویر کانونی و تصاویر فرعی 

شرود کره    نو است و این نگاه فردی منجر به ارائه تصاویری نو و مباکرانه و مرتبط با ذهنیّت شاعر می

 .ایش از این کاربرد نداشاه است

از ی داشاه که یکی بیان مفاهی  اماماعی و سیاسی در قالب زبان نمادین در این دوره نیز علل خاصّ

 بررر  حرراک   شرردید  اخانرراق  و اسررابداد  و مامعره امامراعی و سیاسی شرایط»مهمارین این دلایل 

 .بود (13: 1491 اورنامداریان و همکاران،)  «آن فضرای
‌

‌گوزن‌کوهی

عصر خرود   ةدر شعر زیر نیز شاعر با تصاویری برگرفاه از طبیعت در ای القاو فضای حاک  بر مامع

 کنرد  مری  زندگی عصری در شاعر» :زیبایی القاگر یاس و ناامیدی شاعرند چرا که این تصاویر به. است

 گرسنگی های عظی  رمه عصر و ها دروغ و ها عمارت آسای غول عرصر عظماهای شراملو قرول بره کره

 (114 :1494 شریفی،) «هاست برارترین سکوت وحرات و

ستردی‌‌/چه‌تواند‌کتردن؟‌/‌وزن‌کوهینفس‌گرم‌گ/از‌میان‌بر یهد/‌چه‌بگویم‌که‌دل‌افسردگی‌ات

‌(11 :‌731 ‌ای‌برای‌صداها،‌شفیعی‌کدکنی،‌آیینه)که‌پرافشانده‌به‌دشت‌و‌دام /را‌برف‌شبانگاهان

برف »، «نفد گرم گوزن کوهی». یابند تصاویر در ارتباط با ذهنیّت سیاسی و اماماعی شاعر معنا می

اسابداد و خفقان  ،ند؛ برف شبانگاهانشعر شاعرنماد مفاهیمی سیاسی در  «دشت و دامن»و « شبانگاهان

تاریخی است، حاک   خاصّ ةحاک  بر مامعه است که بر دشت و دامن که نماد کاور ایران در آن دور

گوزن کوهی، تصویر محوری این شعر است و نماد معدود روشنفکران و انقلابیونی است که . باشد می

تأثیری در برچیردن   که آنان( نماد سخنان، اشعار)ند و نفدتواند تغییر در شرایط حاک  ، نااز ایجا عملاً

شرعر شراعران ایارین     تصویر محوری و تصاویر فرعی این شعر، نرو بروده و در  . اسابداد حاک  ندارد

 .اند کاربرد نداشاه
‌

‌شب

، ...گرای معاصر همچون نیما، شاملو و  شب در شعر شفیعی کدکنی نیز همچون دیگر شاعران مامعه

های سمبلیک ادبیّات معاصر است  شب، صبح، ظلمت و نور از ممله واژه» .خفقان و اسابداد استنماد 

 (34 :1491، کوه و کوهنوردادصیّ) «استآفرینی شعر سیاسی ایدا کرده  که نقش مهمّی در ابهام
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در شعر زیر شفیعی تصویری هولناک از این خفقان را به نظ  کایده است؛ در این فضای خفقان 

اند و تنها شاعر محبوب و مورد  خزیده و سر در لاک خویش فروبرده و ترسناک همه به کنجیآور 

 :ساز باغ بی برگی است ةعلاقة شفیعی، اخوان ثالث است که نغم

که‌هر‌آیینته‌بتا‌‌‌‌/در‌ای ‌شب‌ها‌/که‌گی‌از‌برگ‌و‌برگ‌از‌باد‌و‌باد‌از‌ابر‌می‌ترسد/ها‌در‌ای ‌شب

تتویی‌‌/‌چنی ‌بیدار‌و‌دریتاوار‌‌/‌سر‌و‌سرودش‌را/کند‌هر‌چشمه‌ای‌و‌پنهان‌می‌‌/تصویر‌بیگانه‌ست

‌(7  -1  :‌731 ‌شفیعی‌کدکنی،‌آیینه‌ای‌برای‌صداها،)‌... وانی‌تنها‌که‌می

موضروعاتی همچرون آزادی،آزادیخرواهی و اسابدادسرایزی از     » این اشعار ناان از آن دارند که 

زال نرژاد و  )«ز اشعار وی را در برگرفاره اسرت  بوده و حج  کثیری ا( شفیعی کدکنی) های او آرمان

 (91-97: 1491کریمی،
‌

‌گون‌و‌نسیم

، «بیابران ». یابنرد  اماماعی شاعر معنا می -در شعر زیر نیز منطبآ با ذهنیّت  سیاسی« نسی »و « گون»

امامراعی شراعراند و    -نیز نمادهایی مرتبط برا اندیارة سیاسری   « باران»و « ها شکوفه»، «کویر وحات»

گون به دلیل ریاه داشان در زمین، قرادر بره حرکرت نیسرت؛ ارد نمراد       ». اقلی  شاعر دارند در ریاه

اسارت و دریک ما ماندن و ایساادن و بدون حرکت و ایارفت و تغییر، فقط بره یرک صرورت براقی     

 (44: 1491امانی،) «ا نسی ، به دلیل آزادی و حرکت، نماد اویایی و ایارفت استماندن است، امّ

زغبتار‌ایت ‌‌‌‌/هتوس‌ستفر‌نتداری‌‌‌/دل‌م ‌گرفته‌زینجا‌/گون‌از‌نسیم‌پرسید‌/ا‌چنی ‌شتابانبه‌کج

به‌هر‌آن‌کجا‌که‌باشتد‌بته‌جته‌‌‌‌‌/به‌کجا‌چنی ‌شتابان‌/چه‌کنم‌که‌بسته‌پایم‌/اهمه‌آرزویم‌امّ‌/؟بیابان

‌/شتیچو‌از‌ای ‌‌کویر‌ورشت‌به‌سلامتی‌گت‌/دوستی‌ دا‌را‌ا‌تو‌وامّ‌،سفرت‌به‌ یر‌/ای ‌سرا‌سرایم

‌( 1 -17 ‌:731 ‌ای‌برای‌صداها،‌شفیعی‌کدکنی،‌آیینه)‌برسان‌سلام‌ما‌را‌/ها‌به‌باران‌به‌شکوفه
‌

‌مرداب‌و‌دریا

شفیعی کدکنی در شعر زیر نیز به زیبایی با الهام از طبیعت و چینش تصاویر مله  از طبیعت در کنار 

روح بی قرار شاعر، حرکت و سکون این . ه ، روح بی قرار و عصیانگر خود را به تصویر کایده است

ها در رسیدن بره   تابد و سخایها و دشواری ای درن  در رسیدن به هدف و آرمان خود را برنمی و لحظه

 .اسندد تباهی است، نمی ةخرد و سکونت و آرامش مرداب وار را که مای آرمان را به مان می
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‌رستترت‌نبتترم‌بتته‌رتتال‌آن‌متترداب‌‌‌

‌دریتتتایم‌و‌نیستتتت‌بتتتاکم‌از‌طوفتتتان

 

‌کتتارام‌درون‌دشتتت‌شتتب‌ فتتته‌ستتت‌ 

‌دریتتا‌همتته‌شتتب‌ تتوابش‌آشتتفته‌استتت

 (15 :‌همان)‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

را بره دریرایی   ( مومرود  شرایط انقلابیون، روشنگران، مناقدان)شاعر در این قطعه کوتاه، خود   

نمراد  ) هرا  ت ومرودی اوسرت و هراسری از طوفران    کند که خا  و خرروش ماهیّر   توفنده مانند می

اند  د آنان که تسلی  شرایط مومود شدهنما) ندارد و همچون مرداب( کااارها ها و زندان ها، شکنجه

با مجموعه این تصراویری کره ملهر  از طبیعرت و     . دهد تن به اسای و ذلتّ نمی( به عللی مافاوت

 .شخصی هساند دیدگاه شاعر به زیبایی، بیان شده است

مرداب و طوفان را نمادهایی از مفاهی  سیاسی و اماماعی نزدیک به  دریا و ،دیگر نیزدر شعری 

 :مفاهی  شعر فوق آورده است

اینگونته‌عاشتقانه‌‌‌/‌در‌ تون‌ ویشتت ‌‌‌/سربی‌را‌ةآرامش‌گلول‌/های‌طوفان،‌پروازتان‌بلند‌ای‌مرغ

ی‌بترای‌‌ا‌شتفیعی‌کتدکنی،‌آیینته‌‌‌)‌...آوازتان‌بلند‌،زان‌سوی‌ واب‌مرداب/‌گونه‌مهرباناین/‌پتیرفتید

‌(721-731‌:725 ‌صداها،

‌

‌صاعقه

و  تلاش و مبارزه روشرنگران ( 134: ای برای صداها آیینه) «های صاعقه در شب کبریت»در شعر 

بند دارد، در دو  3این شعر . اند مانند شده« های صاعقه کبریت»آزادیخواهان را خواساه است که به 

شب‌همچنتان‌‌‌‌/شود‌ اموش‌می/پی‌در‌پی‌/های‌صاعقه‌کبریت»بند نخست آنچنان که شاعر سروده 

( نماد اسابداد) برند و شب شوند و کاری از ایش نمی ، آزادیخواهان به مسلخ کایده می«شب‌است

و گویی « کند رن  می ای در ای  بی/ شب را»های صاعقه،  در بند سوم کبریت. همچنان اابرماست

شرب  )های صراعقه   و در بند اایانی کبریتتلاش مبارزان در حال ثمره دادن و به بار ناسان است 

آزادیخواهان نابود  ة، شب، که نماد ظلمت و سیاهی و تباهی است به همتّ مبارز(نابود می کند /را

 .گردد گردد و تفکّر آزادیخواهانه بر تفکّر اسابدادی چیره می می

‌
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‌در ت‌و‌صخره

اه خود و طبیعت ایجاد کررده  ایوندی زیبا بین ذهن و اندی« مزمور درخت»در شعر کوتاه شاعر 

اماماع مدار و سیاسری شراعر را نیرز بره      ةاین ایوند علاوه بر ویژگی زیبایی شناخای، اندیا. است

 :تابانده است خوبی باز

/‌تتا‌/با‌پویه‌ی‌شکفت ‌و‌گفتت ‌/کولا ‌و‌آذر ش‌ةدر‌زیر‌تازیان/‌ترجی ‌می‌دهم‌که‌در تی‌باشم

‌(1 1:‌همان) اموش‌از‌برای‌شنفت /در‌ناز‌و‌در‌نوازش‌باران/‌رام‌صخره‌ای‌

سیاسی در ذهن شاعر اسرت و   مفاهی  خاصّ کولاک و آذرخش و صخره هر کدام نماد ،درخت

 .شاعر با الهام از طبیعت و با تأکید بر دید شخصی، تصویری نو و بدیع خلآ کرده است
‌

‌سگان‌شکاری

توانرد اشراره بره     و مری  در شعر شاعر اسرت  سگان شکاری در شعر زیر نیز نماد مفهومی خاصّ

 .ماسوسان حکومت اسابدادی باشد

ستگان‌شتکاری‌‌‌‌ةبشنو‌ایت ‌زوز‌‌/بویند‌می‌/هر‌مرد‌و‌هر‌زنی‌را‌‌/جویند‌می‌/هر‌کوی‌و‌برزنی‌را‌

‌(112:‌همان)‌/های‌ ون‌و‌قطره‌/ ا ‌تشنه/و‌ ا ‌/‌در‌جست‌و‌جویش‌اکنون‌/است
‌

‌اژدها،‌یاس‌ستید‌و‌نسترن‌سرخنفس‌

ی در شعر شفیعی کدکنی هساند کره  پید و نسارن سرخ نیز نماد مفاهی  خاصّنفد اژدها، یاس س

 .اند نمادها، نمادهایی نو و تازه. اند مله  از طبیعت

ای ‌همه‌یاس‌ستتید‌‌‌/در‌نفس‌اژدها‌چگونه‌شکفته‌ست‌/ای ‌نه‌اگر‌معجهه‌ست‌پاسخ‌تان‌چیست؟

‌( 13:‌همان)‌‌و‌نسترن‌سرخ
‌

‌ هه‌و‌رود انه
نیز شاعر با الهام از طبیعت و اناخاب تصاویری از طبیعت در ای آن است  «سبزی خزه»در شعر 

تا ذهنیتّ سیاسی و اماماعی خود را به خواننده اناقال دهد؛ شرعر دارای دولایره معنرایی اسرت و     
خزه، رودخانه، سیل و صخره علاوه بر معنای ظاهری خود، معنایی نمادین و سمبولیک نیرز دارنرد   

 :کلان شاعر و ذهنیتّ اوست ةندیاکه در هماهنگی با ا
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‌/هاستت‌‌هتا‌و‌ستال‌‌‌ستال‌‌/رود‌ی‌نمیول‌/روم‌دهد‌که‌می‌ود انه‌را‌فریب‌میر‌/شوخ‌چشمی‌ هه
نماید‌آنکته‌‌‌یم‌/ها‌رهاست‌همچنان‌بر‌آب‌/سبهی‌ هه‌/رنخ‌ ون‌گرفته‌در‌ستیده‌دم‌/رود انه‌بارها

نمایتد‌‌‌متی‌‌‌/لیک‌سبهی‌ تهه‌‌/برد‌رود انه‌صخره‌را‌ربود‌و‌/همچنان‌بجاست‌/رود‌روم‌ولی‌نمی‌می
هتا‌و‌‌‌هتا‌و‌ستال‌‌‌ستال‌‌/دهد‌نه‌را‌فریب‌میرود ا‌/ایستاده‌مثی‌اژدهاست‌/رود‌روم‌ولی‌نمی‌اینکه‌می

‌(27 -21 :‌731 ،‌شفیعی‌کدکنی،‌ههاره‌دوم‌آهوی‌کوهی)‌هاست‌سال
 

 گنجشک
کلام و سراخاار  معنایی نمادین دارد و بافت «گنجاک»در شعر کوتاه زیر نیز روشن است که کلمه 

 .سازد ومهی بودن این کلمه را آشکار می معنایی آن، چند
گی‌های‌نقش‌کاشی‌مسجد‌/از‌بس‌که‌بهر‌باغ‌و‌بهار‌انتظار‌دید/زاشتیاق/گنجشک‌در‌تمام‌زمستان

‌( 7 :‌همان)صب ‌بهار‌دید‌/در‌نیمه‌های‌دی/را
صبر کرده و اناظار براغ و  ( ادزمساان اسابد)بر زمساان( خواهان طلبان و آزادی نماد آزادی) گنجاک

او را در تاخیص بهار بره    ،را دارد و این اناظار بیش از حد( بهار آزادی، شرایط مطلوب سیاسی)بهار
 .های دی را صبح بهار انگاشاه است تردید انداخاه است و نیمه

‌

‌زمستان
یاسری و امامراعی   ای س در شعر زیر، زمساان و ماعلّقات آن و گل سرخ هر کدام نمادی بررای ادیرده  

همچنان . دهد و یا به وقوع  آن امیدوار است است و شاعر با زبانی رمزآلود وقوع ادیده ای را خبر می
که سرمای زمساان و دی دیوانه روزی خواهد گذشت این شرایط حاک  بر فضای سیاسی مامعره نیرز   

 .ماندگار نیست؛ این حالت خون خوردن و خاموش ناسان
سترمای‌‌‌ةای ‌لحظت‌‌/بسیار‌نتاید‌/دی‌ماه‌شکست ة‌وان‌پیریخ‌نیم/و‌سردی‌دیرند‌بعد‌از‌دی‌دیوانه‌

‌(17 :همان) ون‌ وردن‌و‌ اموش‌نشست ‌‌ةای ‌لحظ‌/گی‌سرخ
انرد و برا تومّره بره فکرر و       هایی شرده  تنیز زمساان و باغ، نماد و سمبول واقعیّ« سیاه قل »در شعر    

 .ماماع و اوضاع اماماعی هساندسیاسی و اماماعی شفیعی، مرتبط با ا ةاندیا

‌/که‌شگفتی‌تتو‌گتویی‌در‌اینجتا‌‌‌/‌ها‌را‌بدان‌سان‌ربودست‌رنخ/‌باغ‌دست‌ شک‌زمستان‌از‌ای ‌

‌( 3 :‌همان)هیچ‌باغ‌و‌بهاری‌نبوده‌ست‌

‌
‌



 
 
 

            
  

        8431بهار   /        34شماره   /    شانزدهم سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  179
 

‌شب‌سرد،‌دریا‌ ورشید،‌‌باران،
ی مفراهیمی  نمادهای باران، کاهدود و غباران، خورشید، شب سرد و دریا در شرعر زیرر نیرز حراو         

اماماعی شاعر دارند و در ارتباط برا ایرن ذهنیّرت    –اند که ریاه در ذهنیت سیاسی  سیاسی و اماماعی
اند و ناان  این تصاویر برگرفاه از طبیعت به زیبایی ذهنیّت شاعر را بازتاب داده. یابند است که معنا می
هرا و   همراهنگی برین ایرن ادیرده     بینی شاعر در طبیعت و امزاو آن و خلآ تناسب و از دقّت و باریک
 .ذهنیتّ خود است

‌‌.سلام‌مرا‌از‌دل‌کاهدود‌و‌غباران‌/سلام‌مرا‌نیه‌بنویس/نویسی‌به‌باران‌‌ای‌می‌اگر‌نامه
‌.سلام‌مرا‌زی ‌شب‌سرد‌نومید‌/سلام‌مرا‌نیه‌بنویس‌/نویسی‌به‌ ورشید‌ای‌می‌اگر‌نامه
به‌مرغان‌صتحرا‌در‌‌‌/با‌اگر،‌آه،‌آیا‌/سلام‌مرا‌/‌سلام‌مرا‌نیه‌‌بنویس‌/نویسی‌به‌دریا‌ای‌می‌اگر‌نامه

‌.سلام‌مرا‌نیه‌بنویس‌/آن‌جستجوها
‌(27 - 2 :‌همان)‌.از‌روزن‌آرزوها/‌سلامی‌پر‌از‌شوق‌پرواز‌/نویسی‌ای‌می‌اگر‌نامه

خفقان  ،از دیدگاه شاعر است و کاهدود و غباران( سیاسی و اماماعی) باران نماد شرایط مطلوب      
ی است که سلطه یافاه، خورشید نماد روشنایی و امید نیز در تقابل با شرب سررد اسرت کره     و اسابداد

نمادظل ،تباهی و تیرگی است دریا نیز نماد وسعت و گساردگی در تقابل با شرایط مومود و تنگناها و 
 .باشد ها می تمحدودیّ

رفاره از طبیعرت دارد و   ی در ایراد مفاهی  سیاسی در قالب تصراویر برگ شفیعی کدکنی توانایی خاصّ
ت مامعه کند که عدم آشنایی با ذهنیّ آنچنان هنرمندانه مضامین سیاسی را در قالب این تصاویر بیان می

مدار و سیاسی وی می تواند مخاطبان را گمراه کرده و به معنایی ظاهری از شعر او بسنده کنند؛ حرال  
 .است اعی در قالب این شیوه بیان خاصّامام -سیاسیة اندیا ر بیانآنکه غایت و هدف نهایی شاع

‌

‌گی‌آفتابگردان
 :به توصریف گرل آفارابگردان ارداخاره اسرت      در شعر زیر چنان به نظر می رسد که شاعر صرفاً

گتی‌‌‌/نگهت‌ جسته‌بتادا‌و‌شتکفت ‌تتو‌دیتدم‌‌‌‌‌/گی‌آفتابگردان‌/ات‌شنیدم‌ترانه‌/نفست‌شکفته‌بادا‌و
‌/ها‌ستاری‌همه‌صبر‌و‌ واب‌ تود‌را‌‌تو‌به‌آب‌/ر‌و‌ستارهصنوب‌،به‌سحر‌که‌ فته‌در‌باغ‌/آفتابگردان

 (21 -25 :‌همان)ره‌آفتاب‌ ود‌را‌‌ر‌سوهَ‌و‌رصد‌کنی‌زِ
گردد که شاعر از آفارابگردان،   روشن می با دقّت و تأمّلی در معنای شعر و وقوف بر ذهنیّت شاعر،  

توانرد نمراد فرردی انقلابری و      می آفاابگردان. نمادی برساخاه است تا ذهنیّت سیاسی خود را بیان کند
او زودترر از  . را شنیده است( سخنان ارشور و روشنگرانه و  انقلابی) روشنفکر باشد که شاعر ترانه او
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و آفاراب  ( قراولری و ایاراهنگی در تغییرر    اشاره به اریش )از خواب برخاساه( صنوبر و سااره) دیگران
ایش از شفیعی، شاعری این نمادها را . سدار آن استکند و نگهبان و اا را رصد می( ایده و آرمان)خود

 .برای القای مفاهی  سیاسی و اماماعی به کار نگرفاه است و شاعر در ای زمینه نومو و مباکر است
‌

‌در ت‌و‌برگ
نیز اندیاه ای ژرف در قالب تصاویری ساده و مله  از طبیعت « برگ بی درخت» در شعر کوتاه 

ایوند ذهنیّرت خرود برا      در این شعر نیز شاعر همچون شعر قبلی، با.  تو بیانی ساده ارائه شده اس
طبیعت،آنچنان هنرمندانه مقصود خود را در اوشش تصویر بیان کرده که مز با دقتّ و تأمّرل قابرل   

هست‌امیدی‌که‌‌/یا‌کر ت‌از‌سورت‌سرمای‌سخت‌/گر‌در تی‌از‌ هان‌بی‌برگ‌شد :کاف نیسرت 
وای‌بتر‌ارتوال‌بترگ‌‌‌‌/‌برگی‌چته‌غتم‌‌‌بر‌در ت‌زنده‌بی‌/از‌فر ‌بختها‌رویاندش‌‌برگ‌/باد‌فرودی 

 (11 :‌همان)‌در ت‌بی
ریاگی و عدم دلبسراگی بره آرمران را مایره      در اینجا نیز شاعر همراساا با باور سیاسی خود، بی

 .تصویر، تصویری نو و مالب تومّه است. داند تباهی آدمی می

‌

‌غو ‌و‌گون
انرد و شراعر از    ی از افرراد مامعره قررار گرفاره    یها ون نماد گروه، غوک و گ«موعظه غوک »در شعر 

اا در زنجیر برودن ترن   گون را نماد افرادی که در عین سخای و .طبیعت در نماداردازی بهره برده است
اند و لجرن نیرز    اند و دست در لجن که زندگی با ذلتّ را اذیرفاه دهند و غوک را نماد آنان به ذلّت نمی

 .های دنیوی است ردارینمادی از برخو
کتنم‌‌‌عمرها‌را‌می‌/پای‌در‌زنجیر‌ ا ‌تفته‌می‌نالد‌گون‌/زدر‌هجوم‌تشنگی‌در‌سوز‌ ورشید‌تمو

پیش‌نه‌گامی‌و‌جامی‌نتوش‌و‌کوتته‌‌‌‌/غو ‌نیهاران‌لای‌و‌لوش‌گوید‌در‌جواب‌/پیمانه‌با‌آمد‌شدن
:‌همتان‌)نتدر‌لجت ‌‌‌پای‌در‌زنجیر‌بهتر‌تا‌که‌دستت‌ا‌‌/بوته‌ شک‌گون‌در‌پاسخش‌گوید‌/ک ‌سخ 

723-721)‌
تأثیر بخای این شعر حاصل گره خوردگی آرمان سیاسی و اخلاقی ماعالی شاعر با بیانی هنری      

 .بخصوص تصاویری نو و مباکرانه است
‌

‌صخره،‌ساری،‌صدف،‌دریا
در ذهن شاعرند و نمایارگر   در شعر زیر نیز صخره، ساحل، صدف و دریا نماد مفاهیمی خاصّ

، «سراحل »و « صرخره ». مومرود مری باشرند   اسی و اماماعی و عصیان او علیره شررایط   ذهنیتّ سی
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اند و صدف چا  اناظار بهبود شرایط است و نماد انسانهایی  خاموش و آرام و تسلی  ظل  و تباهی
رمز خا  و خروش و نماد انسانهایی اسرت  « دریا». کنند رغ  نارضایای، اقدامی نمی لیاست که ع

نثار آزادی کررده و   ،خیزند و مان را برناافاه و علیه ظل  و سا  و تباهی به اا میکه شرایط مومود 
 .تابند غلّ و زنجیر را برنمی

/‌اساییم‌هرگته‌م ‌و‌دریا‌نی/‌وگر‌کار‌صدف‌چشم‌انتظاری‌است/‌اگر‌ساری‌ موش‌و‌صخره‌آرام
‌(3 ‌1:همان)‌قراری‌ست‌قرار‌کار‌ما‌‌بر‌بی

ر چا  اناظاری و دریا در موش و خروش مثرل اسرت؛   با آنکه صخره در خاموشی و صدف د
ولی گره زدن این نمادها با آرمان سیاسی شاعر لباسی نو به این نمادها اوشانده و مفاهیمی نو را بر 

 .ها، حمل کرده است آن
‌

‌

‌برگ
در شعر زیر نیز شاعر در قالب زبانی نمادین و با الهام از طبیعت در تصویراردازی، تلاش کررده  

 .و منظور خود را به مخاطب اناقال دهد مقصود
‌/زنده‌بتادا‌‌/گفت‌با‌باد‌می‌/تند‌/زیر‌لب‌/از‌تگرگ‌سحرگاهی‌آن‌برگ/در‌زمانی‌که‌بر‌ ا ‌غلتید

‌(‌117:همان)ر‌مرگ‌مرگ‌ب/‌مرگ‌بر‌مرگ‌/زندگانی
روشن است که قصد شاعر در این شعر توصیف ساده اصابت تگرگ بر برگ و به زمرین افارادن آن   

رسد معنای نمادین و معنایی اسرت کره در لایره دوم ایرراد شرده اسرت؛        به نظر می آنچه مه ّ نیست و
 . نمادی از آزادیخواهی است که مان خود را در راه آرمان خویش فدا کرده است« برگ»

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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 نتیجه‌گیری

 و تحلیرل تصراویر شرعری وی، روشرن    لی در اشعار شفیعی کدکنی و با بررسی  و تجزیه با تأمّ

کیرد برر ایرن    أبرا ت . گردد که طبیعت برای شاعر منبع الهامی غنی در تصویراردازی بروده اسرت   می

راسرت و تصراویری کره ملهر  از     توان گفت وی شراعری طبیعرت گ   ی است که میویژگی شعر و

او نگاه فردی و تجارب شخصی خود را در تصاویر شعری انعکاس . اند اند در شعر او غالب طبیعت

در تصاویر شعری دفارهای نخساین، که  از طبیعت الهام گرفاه . ت گراستن مورد عینیّداده و در ای

رنر  اقلیمری در ایرن    . شاعر بیانگر احساس رمانایک خود در قالرب ایرن تصراویر اسرت     ،اند شده

در آثرار  . تصاویر برمساه است و محیط خاک و کویری خراسان به تصرویر کاریده شرده اسرت    

انرد و شراعر در    ای سیاسی و اماماعی اند حاوی اندیاه ه مله  از طبیعتشاعر، تصاویری ک رماأخّ

شراعر عناصرری از   . سیاسی و اماماعی خود را اناقرال دهرد  ة قالب این تصاویر، سعی کرده اندیا

. ان تصویر ارائه کرده استسیاسی خود را به زب ةها، اندیا طبیعت را برگزیده و با کاربرد نمادین آن

دهرد و   یی او در تصویراردازی را ناان مری ادهای شعری او به روشنی طبیعت گراای در نم مطالعه

ت خود را در ارده و به شکلی غیرمسراقی  بره مخاطرب    شاعر با تصاویر ساده مله  از طبیعت ذهنیّ

 .اناقال می دهد
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‌مآ ت‌و‌منابعفهرست‌

 .زمساان :تهران ،شاهنامه‌آ ر، (1431)، مهدی ثالث، اخوان - 

استتاد‌شتفیعی‌کتدکنی‌از‌دیتدگاه‌‌‌‌‌«‌سفر‌به‌ یر»نقد‌و‌بررسی‌شعر‌، (1491)، نی، اخاراما -1

 .41-44، صفحات1491، ااییز1رشد آموزش زبان  ادب فارسی، شماره ةمجلّ ،فرمالیستی

 .ااژن  :تهران ،(شفیعی‌کدکنی‌شعر‌و‌زندگی‌ةدربار)‌صب ‌زبان‌از، (1403) ،مهدی برهانی، -4

‌کتدکنی‌‌شتفیعی‌‌درضامحمّ‌شعر‌و‌زندگی‌نیشابور،‌جستجوی‌در‌،( 1409) ،مجابی دوست، بار -3

 .یوشیج نار -ثالث نار: تهران ،لاوّ چاپ‌،(سرشک.‌م)

 .تهران داناگاه انااارات :تهران ،غنایی‌و‌رماسی‌زبان‌ةمقایس ،(1434)، زهرا اارسااور -1

 :نتهررا  دوم، چراپ  سرلگی،  غلامرضرا  ماررم   ،شتعری‌‌عناصر‌و‌شعر، (1431)، لارند ارین، -4

 .رهنما انااارات

 اتادبیّر ‌،«معاصتر‌‌شتعر‌‌در‌نمتاد‌‌چند‌تاویی‌و‌بررسی»، (1491) ،اورنامداریان، تقی و همکاران -0

 و بهرار  ل،اوّ شرماره  دوم، سرال  فرهنگری،  مطالعرات  و انسانی علوم اژوهاگاه معاصر، اارسی

 .11-33صص ، تابساان

 .سروش: تهران ،ام‌ابری‌است‌ انه ،(1400)، ___________  -3

 .ثالث نار: تهران، ایران‌معاصر‌شعر‌در‌نوآوری‌های‌گونه ،(1434)، لی، کاووس سنح -9

 .روزگار: تهران ،(شعر)معاصر‌اتادبیّ، (1431)، درضامحمّ روزبه، -17

هتای‌نمتادی ‌طبیعتت‌در‌اشتعار‌‌‌‌‌‌بررستی‌جلتوه‌‌ ،(1491) احمرد،  زال نژاد، هنگامه و کریمی، -11

ات فارسری دانارگاه آزاد اسرلامی    بیّر تخصصی زبران و اد  ةفصلنام، محمدرضا‌شفیعی‌کدکنی

 .39-119، تابساان، صفحات 4واحد ماهد،شماره

 .نگاه انااارات: چهارم ، تهران چ ،یکم‌آثار،‌دفتر‌مجموعه، (1431)، احمد شاملو، -11

 سخن انااارات: تهران ،(‌کدکنی‌شفیعی)‌ما‌زمان‌شعر (. 1494) فیض شریفی، -14

: تهرران  ،سلطنت‌سقوط‌تا‌تمشروطیّ‌از‌فارسی‌رشع‌ادوار ،(1407) درضا،محمّ شفیعی کدکنی، -13

 .انااارات سخن

 .نیل انااارات: تهران ،پارسی‌شعر‌در‌ یال‌صور، (1439)، ________________ -11
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 .علمی انااارات: تهران ،لاوّ چ، صداها‌برای‌ای‌آیینه ،(1404)، ______________ -14

 .سخن ااراتانا: تهران ،کوهی‌آهوی‌دوم‌ةههار ،(1404)، ______________ -10

‌شتفیعی‌‌انقالتب‌‌از‌پتیش‌‌اشتعار‌‌در‌رهایی‌شور ،(1433 ) شهاب، ،گلانی و قاس  صحرایی، -13

 .04- 173 صص تابساان، و بهار دوازده ، ۀشمار هفا ، سال غنایی، اژوهانامه ادب کدکنی،

‌در‌آن‌نمادهتای‌‌و‌سیاستی‌‌و‌اجتماعی‌های‌مایه‌ب  ،(1491)، زهررا  کوهنورد و اکبر کوه، ادصیّ -19

 .1491 زمساان نام ، ایران ،کوهی‌آهوی‌دوم‌رههها

 .سخن نار: تهران ،تصویر‌بلاغت ،(1431)، محمود فاوحی، -17

 .روز فکر: تهران ،نیسی برگ کاظ  توضیح و تصحیح ،شاهنامه ،(1434)، فردوسی، ابوالقاس  -11

 .سخن: تهران ،باران‌سفرنامه، ( 1430) ،اله حبیب عباسی، -11

 دساگردی وحید حسن تصحیح به ،مجنون‌و‌لیلی، (1437)، نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف -14

 .قطره :تهران ،3چ ،حمیدیان سعید کوشش به و

 .نار دنیا: تهران طاهباز، سیروس کوشش به ،همسایه‌های‌ررف ،(1431)، یوشیج ،نیما -13

 

 

 

 

 

 


